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گهی تلفنی  قبول آ

آگهی‌‌های

مفقودی

فروش یا اجاره ملک آموزشی 
دبیرستان رشد سابق 
واقع در چالوس 

به مساحت 750 متر مربع 
دارای سند

09111914461

سند کمپانی دنا پلاس سفید مدل 
1400 به شماره پلاک 54س192 
ســی    شا ه  ر شــما  2 1 ن ا یــر ا
   NAAW21HU9ME342244
   147H0555841    و شماره موتور 
بــا  ســلطانی  حانیــه  نــام  بــه 
در   1050624009 کدملــی 
و  شــده  مفقــود   1403/10/3

فاقد اعتبار است.

تراکتــور  ســبز  بــرگ  و  ســند 
اف  ام  سیســتم  کشــاورزی 
تیــپ ۲۸۵ رنگ قرمــز _روغنی 
مــدل ۱۳۸۹ بــه شــماره موتور 
ه  ر شــما و  L F W ۰۷۲۶۲     W
 شاســی J۰۵۸۵۱ و شماره پلاک

۵۶۷  ک  ۱۲  ایــران ۱۴  بنــام 
صــادق زمانپور مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. شوشتر

برگ سبز ) ســند مالکیت( و 
کارت شناسایی سواری پراید 
جی تی ایکس مدل ۱۳۸۷به 
۶۹۳م۳۹       پــاک   شــماره 
ایــران ۵۳  و شــماره موتــور 
۲۶۳۹۴۱۵ و  شماره شاسی

  S 1 4 1 2 2 8 7 5 4 7 0 7 3
مفقــود شــده اعتبار نــدارد. 

زرین شهر.

 ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیت
) برگ ســبز (  خودرو ســواری پراید 
مدل  1383 به رنگ ســفید شــیری 
 روغنی  به شماره انتظامی 611 ق 51 
ایران 28 و شماره موتور 00712196 
 S  1412283243564 و شماره تنه
بنام  جعفر صالحی نشاط به شماره ملی 
4011683256 مفقــود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط است.) اسدآباد(

کلیه مدارک مربوط به خودروی 
ســمند سفید مدل 1397 به 
پــاک 177 ص 82  شــماره 
ایران 88 به شــماره شاســی 
 NAACJ1JE7JF427418
 147H043 و شــماره موتور
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

است.

بــرگ ســبز ) ســند مالکیت( 
 سواری پراید جی تی ایکس ای
مــدل ۱۳۸۵به شــماره پلاک    
 ۱۳ یــران  ا  ۷۹ ۱۷۲س
موتــور۱۶۹۷۱۳۸         وشــماره 
ســی  شا ه  ر شــما و
 S 1 4 1 2 2 8 5 9 4 2 7 9 2
مفقــود شــده اعتبار نــدارد. 

زرین شهر.

برگ ســبز اتومبیل سواری 
پــاک  شــماره  بــا   پیــکان 
۳۱ ب   811 ایــران   95 
ر  تــو مو ه  ر شــما بــا  و 
۱۱۱۲۸۰۹۹۷۵۴ و شماره 
 ۰۰۸۰۵۰۱۷۵۹ شاســی 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.) میبد(

 برگ ســبز خودرو ســواري پرايد 
جي تي اكيس آي به شماره انتظامي 
مــدل  ايــران 93   553 د57   
88    موتــور3181530  شاســي 
S 1412288364415 بــه نــام 
محمــد نبــي همايون مفقــود و از 
درجه اعتبار ساقط است.)شيراز(

» نوبت دوم «
ر  ز و بلــد ني  كمپا  ســند
2ـD155A، به شماره موتور 
بدنــه  شــماره  و   33637
راه  شــركت  بنــام   58333
و ســاختمان گيلبــان مفقــود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي‌باشد.) رشت(

دنــا  خــودرو  ســبز  بــرگ 
مــدل ۱۴۰۳    بــه شــماره 
 -  ۹۹ ن  ۲۸۵ انتظامــی   
 ایــران ۴۱ به شــماره  موتور 
۱۵۳H۰۲۰۳۹۷۵ و   شماره 
مفقــود   ۲۸۵۸۱ شاســی 
گردیده از درجه  اعتبار ساقط 

است.  ) بروجرد(

برگ ســبز _ســند ماشــین ســواری   
سیســتم: پــژو    تیــپ: ۲۰۶  مــدل 
_ روغنــی    : ۱۳۸۹   رنــگ: ســفید 
   14189042696 موتــور:   شــماره 
NAAP03ED6AJ شماره شاســی: 
 _  ۸۸  ن  ا یــر ا ک  پــا ه  ر  شــما
۴۶۴ و ۱۸ بنــام بهرام اشــرفی با کد 
ملی ۲۱۲۱۵۳۹۲۳۹ مفقود شــده و 
از درجه اعتبار ساقط است. )  گرگان(

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیت 
) بــرگ ســبز ( خــودرو ســواری پژو 
206 هــاچ بک  مــدل 1396 به رنگ 
خاکســتری متالیک به شماره انتظامی 
731 ل 59 ایران 18 و شماره موتور 
A 0119395 165 و شماره شاسی  
 NAAP  03  EE  4  H J  091552 
بنــام وحیــد ســهرابی شــماره ملــی 
3801890295 مفقــود شــده و از 
درجه اعتبار ساقط است . ) همدان (

وانــت  پیــکان  ســبز  بــرگ 
انتظامــی  مدل۱۳۸۵شــماره 
۸۹شــماره  ۵۲ایران ۶۴۹ج
موتور ۱۱۲۸۵۰۶۳۲۲۶شماره 
بنــام  شاســی۳۰۵۱۰۵۹۴ 
محمدقموشی رامندی مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

بویین زهرا 

بــرگ ســبز مالکیت و ســند 
کمپانی خــودروی پراید مدل 
موتــور  شــماره  بــه   1386
2222373 و شــماره شاسی 
S1412286657975    به 
شــماره انتظامی 351 س58 
ایــران 16 مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط است) قم(

 J4-CVT جــك   بــرگ ســبز ســواري 
973د12   انتظامــي  شــماره  بــه 
موتــور    1401 مــدل    63  ايــران 
 HFC  4  GB  23  DN  0007780
  NAKNF 7520 NB 114762  شاسي 
و  مفقــود  قهرمانــي  الهــام  نــام  بــه 
اســت. ســاقط  اعتبــار  درجــه   از 

)شيراز(

با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی‌های شماویژه‌نامه تخصصی خودرو

مجله زن روز
روزهای 

شنبه هر هفته 
منتشر 
می‌گردد

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

می‌پذیرد

با حضور در نیازمندی‌های روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب

22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال

 09121620849 شهریار	

65222933 

026-32226013  32224411 کرج	

دماوند                               ۷۶۳۲۱۹۳۸

شرق - غرب  مرکز

گوناگون حمل و نقل

»اداره اوقاف و امور خیریه شمالغرب تهران«
اداره اوقاف شمالغرب در نظر دارد تعدادی از رقبات عرصه و اعیان را از طریق مزایده به افراد متعهد واجد شرایط به صورت یکساله به شرح ذیل به اجاره واگذار نماید.

1- نوبت اول واگذاری به اجاره به مدت یک سال ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت 26/57 مترمربع واقع در خیابان قزوین خیابان امین‌الملک پاساژ عقیق طبقه اول شماره 184 
از رقبات موقوفه جراح تهرانی جهت استفاده تجاری پایه مزایده ماهیانه مبلغ 300/000/000 ریال

2- نوبت اول واگذاری به اجاره به مدت یک ســال ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مســاحت 19/03 مترمربع واقع در خیابان قزوین خیابان امین‌الملک پاســاژ عقیق طبقه همکف 
شماره 121 از رقبات موقوفه جراح تهرانی جهت استفاده تجاری پایه مزایده ماهیانه مبلغ 360/000/000 ریال

3- نوبت اول واگذاری به اجاره به مدت یک ســال ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مســاحت 24/50 مترمربع واقع در مجتمع تجاری انصار‌المهدی واقع در مســجد انصار‌المهدی 
جنت‌آباد شمالی طبقه زیرهمکف شماره M20 جهت استفاده تجاری پایه مزایده ماهیانه مبلغ 150/000/000 ریال

4- نوبت دوم واگذاری به اجاره به مدت یک سال ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد تجاری زیرزمین به مساحت 265/50 مترمربع واقع در چیتگر جنوبی خیابان دکتر حسابی خیابان گلها از رقبات 
مسجد امام حسن مجتبی)ع( جهت استفاده تجاری و انباری پایه مزایده ماهیانه مبلغ 180/000/000 ریال

5- نوبت اول واگذاری به اجاره به مدت یک سال ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مساحت 20/40 مترمربع طبقه دوم واقع در جنت‌آباد شمالی بلوار مبعث کوچه بهارستان 9 پلاک 
29 از رقبات موقوفه حاج محمدرضا طرشتی جهت استفاده تجاری پایه مزایده ماهیانه مبلغ 100/000/000 ریال

6- نوبت اول واگذاری به اجاره به مدت یک ســال ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مســاحت 33/60 مترمربع واقع در جنت‌آباد شــمالی بلوار مبعث کوچه بهارستان 9 پلاک 29 از 
رقبات موقوفه حاج محمدرضا طرشتی جهت استفاده تجاری پایه مزایده ماهیانه مبلغ 220/000/000 ریال

7- نوبت اول واگذاری به اجاره به مدت یک ســال ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مســاحت 33/60 مترمربع واقع در جنت‌آباد شــمالی بلوار مبعث کوچه بهارستان 9 پلاک 29 از 
رقبات موقوفه حاج‌ محمدرضا طرشتی جهت استفاده تجاری پایه مزایده ماهیانه مبلغ 220/000/000 ریال

8- نوبت اول واگذاری به اجاره به مدت یک سال ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مساحت 33/06 مترمربع طبقه دوم واقع در جنت‌آباد شمالی بلوار مبعث کوچه بهارستان 9 پلاک 
29 از رقبات موقوفه حاج‌ محمدرضا طرشتی جهت استفاده تجاری پایه مزایده ماهیانه مبلغ 100/000/000 ریال

9- نوبت اول واگذاری به اجاره به مدت یک ســال ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب اتاق به مســاحت 10/78 مترمربع واقع در میدان شــهر زیبا خیابان شهید کاشانی پاساژ حجت مسجد حجت‌ابن 
الحسن)ع( طبقه سوم شماره 5 از رقبات موقوفه درویشیان جهت استفاده تجاری- اداری پایه مزایده ماهیانه مبلغ 80/000/000 ریال

10- نوبت دوم واگذاری به اجاره به مدت یک سال ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مساحت 80 مترمربع واقع در شهرک آزادی میدان رسول‌الله پاساژ نگین از رقبات مسجدالنبی)ص( 
طبقه منفی B25-1 -1 از رقبات مسجدالنبی)ص( جهت استفاده تجاری پایه مزایده ماهیانه مبلغ 170/000/000 ریال

11- نوبت اول واگذاری به اجاره به مدت یک سال ششدانگ عرصه و اعیان یک باب واحد مسکونی به مساحت 76/9 مترمربع واقع در جنت‌آباد شمالی خیابان گلزار غربی بلوار مبعث کوچه شهید 
رضائی پلاک 30 طبقه چهارم از رقبات موقوفه حاج اسماعیل جراح تهرانی جهت استفاده مسکونی پایه مزایده ماهیانه مبلغ 200/000/000 ریال

 12- نوبت اول واگذاری به اجاره به مدت یک ســال ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مســاحت 12/73 مترمربع واقع در شــهرک آزادی میدان رســول‌الله پاســاژ نگین از رقبات 
مسجد النبی)ص( طبقه منفی B123 -1  از رقبات مسجد النبی)ص( جهت استفاده تجاری پایه مزایده ماهیانه مبلغ 50/000/000 ریالل

روز بازدید شــنبه مورخ 1403/10/29 ســاعت 11 الی 12 و آخرین روز شــرکت در مزایده روز سه‌شــنبه 1403/11/2 تا ساعت 12 ظهر و زمان برگزاری مزایده چهارشنبه مورخ 1403/11/3 
راس ساعت 10 صبح می‌باشد.

متقاضیان جهت شرکت در مزایده می‌بایست به آدرس جنت‌آباد جنوبی نرسیده به چهارراه لاله نبش والفجر 8 مراجعه و نسبت به دریافت فیش واریزی به عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام نماید. 
ضمنا کلیه مشاغل برابر مقررات سازمان اوقاف و امور خیریه و با در نظر گرفتن رعایت شئونات اسلامی به اجاره واگذار می‌گردد. ضمنا قبول و رد پیشنهادات مزایده  در اختیار اداره محل می‌باشد.

بابت ودیعه )رسم قرض‌الحسنه( 3 ماه اجاره پیشنهادی را می‌بایست به حساب موقوفه پرداخت نماید.
تلفن تماس: 44475588

33112193
33112291 
33113085
33942000
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خرید و فروش 
انواع خودرو

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه املاک

استخدام

املاک انتظار
‌فروش ویلا، زمین در شمال منطقه نور- چمستان

)۲۰٪ زیر قیمت بازار( برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
09383516500

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

تهویه مطبوع احمدی 
ساخت و نصب انواع کانال‌های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز
09125346694

ایزوگام- قیرگونی
آسفالت

021-22598553
09123193757

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

3 برگ ســند موتورســیکلت 
رنــگ  بــه   125CC رهــرو 
بــه   1394 مــدل  مشــکی 
 74257 شــهربانی  شــماره 
ایران 129 و شــماره موتور 
124NBJ422352 و شماره 
 125G9466088 شاســی 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می‌باشد.

پرداخت سرمایه   
بــه هرمیــزان بــا شــریط عالــی   

مشــاور در امر تامین اقساط کالا 

خــودرو، موتــور، لــوازم خانگــی    

جهیزیــه، موبایل، لب تــاپ و....   

حتــی کارمندان و بازنشســتگان  

مشاوره وام تولیدی و توجیهی
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چک و اسلواکی اکنون پس از مدت‌ها آزادی‌شان 
را به‌دست آوردند.

وی این بحث را مطرح کرد که شــورش‌هایی 
که توسط افراد تحصیل کرده رهبری می‌شود روند 
طولانی را برای دستیابی به اهداف طی می‌کنند.

 »نهرو« و »گاندی« در انگلیس حقوق خوانده 
و هر دو نویســندگان خوبی بودند، در کتاب‌های 
آنها را در کتابخانه ما دیده‌ای »واتســاو‌ هاول« 

نویسنده بزرگی است.
»دالایــی لامــا« مطالعات زیادی داشــته و 
می‌تواند بســیاری را آموزش دهــد، هیچ‌کدام از 
آنها از سلاح اســتفاده نکردند اما تاریخ را تغییر 
دادند بنابراین اگر می‌خواهی برای کشمیر کاری 
انجام‌دهی نظر قطعی من این اســت که مطالعه 

کنی.

صفحه 6
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آیزنهاور به خوبی ســی دی جکســون را از 
]دوران[ مبارزات زمان جنگ او در اروپا و آفریقا 
می‌شــناخت، و توســط او در هنر دستکاری ]و 
جهت‌دهی ذهــن[ مخاطبین آموزش دیده بود. 
تحت تأثیر سی دی جکســون بود که آیزنهاور 
متقاعد شــد در طول کارزار انتخاباتی‌اش یک 
شرکت روابط عمومی اســتخدام کند و او را به 
اولیــن نامزدی تبدیل کرد که در طول مبارزات 
انتخاباتی‌اش دست به این کار می‌زد. این منجر 

مشکل این است که: چطور می‌توانیم این روح تازه 
دمیده شده را حفظ کنیم ]و این راه را[ بدون اینکه 
مجبور به کشیدن افسار خود باشیم ]ادامه دهیم[. 
بــه طور خلاصه چیزی که نیاز بود یک »طرح و 
برنامه جامع سیاست5 برای جنگ روانی آمریکا« 
بود. جنگی که هدفش بردن جنگ جهانی سوم 

بدون نیاز به جنگ ]و شلیک گلوله[ بود.
رئیس‌جمهــور آیزنهــاور در یک نشســت 
مطبوعاتی توضیح داد: »هدف ما در جنگ سرد، 
فتح سرزمین یا مطیع ساختن دیگران با توسل 
به زور نیست. هدف ما خیلی ظریف‌تر، فراگیرتر 
و کامل‌تر اســت. ما برآنیم جهان را، با ابزارهای 
مسالمت‌آمیز، به باور حقیقت برسانیم. آن حقیقت 
این است که آمریکایی‌ها خواهان صلح و آرامش 
برای جهان می‌باشند، جهانی که در آن همه مردم 
فرصت توسعه فردی حداکثری را داشته باشند. 
ابزارهایی که ما برای گسترش این حقیقت به‌کار 
خواهیم بست، اغلب روانشناختی نامیده می‌شوند. 

اندکی بعد، پدربزرگ با آن چشمان سبز و آبدار 
نگاهش را به من دوخت و گفت: آیا تا به حال به 
این فکر کردی که این پیرمرد چگونه می‌تواند با 

مرگ تو کنار بیاید؟ 
صحبت‌های او مثل این بود که دهانه شیلنگ 
ماشــین آبپاش را به طرف من گرفته‌اند، حرفی 
برای گفتن نداشتم و فقط به فرش زیر پایم نگاه 

می‌کردم.
ناگهــان تصویــری از خــودم را تصور کردم 
کــه روی تخته چوبی چمن خانــه به طور مرده 
افتاده‌ام و همســایه‌ها و اقوام دور و برم را احاطه 
کرده‌اند در این اثنا یک نفر به روی صورت مادرم 
که غش کرده آب می‌پاشــد پــدرم تخته چوبی 
را نگه داشــته بود او زانــوی غم در بغل گرفته و 

شانه‌هایش می‌لرزید.

 شــد که یک نویسنده در یک شعر تمسخرآمیز
]نحوه حضور او در تلویزیون را به ریشخند بگیرد 
و[ بگوید: »فیلیپ موریس1، لاکی استرایک2/ آلکا 
سلتزر3، دوستت دارم ]آقای[ آیک4« ]یعنی تو با 
این کالاها فرقی نداری، طوری ضعیف و بی‌حس 
در تلویزیون ظاهر شدی که اگر به‌جای تو سیگار 
یــا دارو را تبلیغ می‌کردند تفاوتی نمی‌کرد. فرد 
دیگری از یک زاویه دیگر به موضوع نگاه کرده و به 
استفاده آیزنهاور از ابزار رسانه/تلویزیون در تبلیغات 
ریاست جمهوری تاخت و خطاب به او گفت تو 
مقام ریاست جمهوری را با کالا اشتباه گرفته‌ای 
و می‌خواهی با تبلیغات، »ریاســت جمهوری را 

همچون غلات به مردم بفروشی«[. 
به محض اینکه آیزنهاور در ژانویه ۱۹۵۳ به 
عنوان سی و چهارمین رئیس‌جمهور ایالات متحده 
وارد کاخ سفید شد یک انتصاب کلیدی را در دولت 
خود رقم زد: سی دی جکسون قرار بود مشاور ویژه 
رئیس‌جمهور در عرصه جنگ روانی باشد. مقامی 
که ســی دی را به وزیر غیررسمی پروپاگاندا با 

اختیاراتی تقریباً نامحدود تبدیل می‌کرد.

رقابت‌های بین نهادی هستند. او دیدگاه خود را در 
این باره چنین بیان داشت: آن‌ها مانند افراد »حرفه‌ای 

ناکاربلد«! رفتار می‌کنند. 
او از »کمبود شدید سیاست در واشنگتن« گلایه 
کرد و گفت ما با یک فرصت و یک مشــکل مواجه 
هستیم، فرصت این است که ]کهنگی کلیشه‌ها را 
بشکنیم و[ روحی تازه به کالبد جهان تزریق کنیم، 
این روح نه با دلار بلکه با ایده‌ها و نظرهای نو تزریق 
می‌شــود. روح کار ما که تاکنون حفاظت از خود و 
دلار بوده باید به مانند سابق با روح تعهد به آرمان‌ها 
جایگزین شود. در این‌جا ما با احتمال تجدید حیات 
گزاره آمریکایی در سراســر جهان مواجه هستیم. 

تلاش برای تثبیت توانمندی آمریکا 
در جنـگ مخـفی

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 82
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اولین وظیفه سی دی تثبیت توانمندی آمریکا 
در جنگ مخفی بــود. جنگ روانی و عملیات‌های 
تبلیغی بین: وزارت امور خارجه؛ اداره همکاری‌های 
اقتصادی، که طرح مارشال را پیش می‌برد؛ اطلاعات 
ارتش؛ CIA؛ دفتر هماهنگی سیاست‌های ویزنر، که 
از درون مجموعه CIA بود اما اغلب کاملًا مستقل 

عمل می‌کرد؛ تقسیم شد. 
سی دی ]به محض ورود[ مشاهده کرد که این 
نهادهای دولتی مملو از تعارضات سازمانی و ]درگیر[ 

از اتوبوس پیاده شــد، من به طرفش رفتم و مثل 
همیشه کتاب‌ها و پوشه‌ها را از دستش گرفتم.

- چطوری پسر؟ 
- خوبم، امیدوارم ســفرتان خوب بوده باشد. 
بزرگراه‌ها که خیلی خطرناک شــده‌اند. وضعیت 

در سرینگر چطوره؟
- خــدا را شــکر همــه چیز خوب بــود، اما 

ایست‌های بازرسی زیادی ایجاد کرده‌اند.
پدر به نظر آرام می‌رســید سعی می‌کرد هیچ 

نوع نگرانی یا خشمی را بروز ندهد.
چند دقیقه بعد دوباره در خانه دور هم بودیم 

و مادر بساط چای را راه انداخته بود.
 پدر کتاب‌هایش را وارسی و از میان آنها یک 
تفســیر قرآن را به زبان انگلیسی انتخاب کرد و 
گفــت: تو باید این کتاب را بخوانی، هم مذهب را 

او بــا لحن غیر جدی گفــت: تو اگر بخواهی 
حتی فرمانده جبهه آزادی‌بخش جامو و کشــمیر 

هم بشوی باید از پدر و مادرت اجازه بگیری.
- گفتم: می‌دانم.

او مســتقیم به من نگاه کرد و با خنده گفت: 
حتی اگر 14 سالت هم باشد یعنی 4 سال کمتر از 
سن قانونی برای رای دادن، من مانع تو نمی‌شوم.

- از تعجب داشتم شاخ در می‌آوردم.
او تکرار کــرد: من جلوی تو را نمی‌گیرم اما 
تو باید چند ســال در مــورد آن مطالعه کنی و 
فکــر کنی و پس از آن تصمیــم بگیری. در آن 
موقع اســت که بهت می‌گویم باید به آنها ملحق 

بشوی یا نشوی.
این بــه نظر منطقی می‌آمد من ســرم را به 

علامت موافقت تکان دادم.

می‌فهمی و همزبان انگلیسی‌ات تقویت می‌شود، 
البته تــو باید انجیل را هــم بخوانی چون باعث 

می‌شود مهارت‌های زبان انگلیسی‌ات بالا برود.
پدر بلند شــد چند قدم برداشــت و در مورد 
داســتان حضرت اســماعیل و حضرت اســحاق 
و ارتبــاط آنها با وظایف فرزنــدان در تبعیت از 

والدینشان صحبت‌هایی را مطرح کرد.

به محض اینکه آیزنهاور در ژانویه ۱۹۵۳ به عنوان سی و چهارمین 
رئیس‌جمهور ایالات متحده وارد کاخ سفید شد یک انتصاب کلیدی 
را در دولت خود رقم زد: ســی دی جکسون قرار بود مشاور ویژه 
رئیس‌جمهور در عرصه جنگ روانی باشد. مقامی که سی دی را به 
وزیر غیررسمی پروپاگاندا با اختیاراتی تقریباً نامحدود تبدیل می‌کرد. 
اولین وظیفه سی دی تثبیت توانمندی آمریکا در جنگ مخفی بود.

دلیل نمی‌شــود که از ایــن واژه فقط به خاطر 
اینکه یک واژه قلمبه سلمبه و پنج هجایی است، 
بترسید. جنگ روانشناختی، تقلا برای ]کنترل[ 

ذهن و اراده بشر است.«
برای از بین بردن کثرت عملیات‌های مخفی 
در دولت که به صورت جزیره‌ای عمل می‌کردند 
و موجب هدررفت نیرو و ســرمایه می‌شــدند، 
وزارت دفاع و ســازمان ســیا پیشنهاد تشکیل 
یک هیئت مستقل برای هماهنگی عملیات‌های 
روانــی را داده بودند. علی‌رغــم مقاومت وزارت 
خارجه، جرج کنــان ]یک‌تنه[ از این ایده دفاع 
کرد و نقشــی تعیین‌کننــده در متقاعد کردن 
رئیس‌جمهــور ترومــن برای تشــکیل هیئت 
راهبردهای روانشــناختی6 در ‌۴ آوریل ۱۹۵۱ را 
داشــت. این هیئت )نام ترسناک آن که یادآور 
سیاســت‌های کنترلی و نقض حریم خصوصی 
بــود به PSB تقلیل یافــت( اکنون موظف به 
ترسیم »خط و مشی« شد که سی دی جکسون 

خواستار آن شده بود.
پانوشت‌ها:

1- نام یک سیگار و یا شرکت دخانیاتی در آمریکا
2- نام یک سیگار و شرکت دخانیاتی معروف در آمریکا

3- نام یک دارو، دارویی که برای فرونشاندن نئشگی ناشی 
از مصرف الکل استفاده می‌شود

4- نام مستعار آیزنهاور
5- خط و مشی
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پدرم ادامــه داد: از آنچه که مــن خوانده‌ام 
می‌توانم بگویم هر جنبشــی که به ‌دنبال کشور 
جداگانه‌ای باشد برای دستیابی به این هدف باید 

وقت زیادی بگذارد. 
هندوستان برای آزادی از انگلیس ده‌ها سال 
وقت صرف کــرد، تبتی‌ها برای اســتقلال خود 
 از چین بیش از30 ســال اســت که در تلاشند، 

کشمیر در اوج مناقشه و آشــوب نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور

نیمه پنهان کشمیر- 10

مناقشه کشمیر شدت گرفت. وحشت و آشوب کشمیر را فرا گرفته بود. 
همه این را می‌دانستند هر کسی که به مبارزین ملحق شده یا دستگیر شود 
توسط سربازان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شکنجه می‌شود. والدین 
آرزو می‌کردند که به‌جای پسر دختر داشتند. هر روز نوجوانان زیادی 
کشته می‌شدند مادرها برای امنیت و سلامتی دخترانشان دعا می‌کردند، 
مردم از اینکه در خانه‌هایشان نیمه شب به صدا درآید وحشت‌زده بودند. 
مردان و زنانی که خانه را برای کار روزانه ترک می‌کردند مطمئن نبودند 
که به ســامت به خانه باز می‌گردند یا نه، هزاران نفر که باز نگشتند.

صحبت‌های پدربزرگ مرا به خودم آورد.
او گفت: »پســرجان در یک جنگ نمی‌توانی 

زیاد زنده بمانی«.
آن مدیر مدرســه ترســناک )پدربزرگ( که 
افتخار می‌کــرد بگوید هیچ‌کس جرأت ندارد در 
مقابلش ســیگار روشــن کند یــا صدایش را در 
مقابلش بلند کند اکنون اشــک در چشــمانش 

جمع شده بود.
نــدای اذان کــه جماعــت را به نمــاز عصر 
فرامی‌خواند از بلندگوی مســجد بلند شد، مادر 
روســری‌اش را مرتب کرد و پدربزرگ برخاست 

تا به نماز برسد.
 او اگر چه جواب را می‌دانست ولی باز از عمو 

و من پرسید: آیا شماها مرا همراهی می‌کنید؟ 
عمو گفت: بگذار چایم را تمام کنم. پدربزرگ 
رفــت. فضای تنش‌آفرین کمی فروکش کرد ولی 

این بار مادرم شروع کرد.
پســرجان، یک خرده به فکر پــدرت باش، 
او به‌خاطر دیدن خانواده با این همه مشــکلات 
از ســرینگر به این‌جا می‌آید. او نگران تو اســت. 
خــدا می‌داند در این جاده چــه اتفاقاتی ممکن 

است بیفتد.
مدام به من یادآوری می‌شد آن بزرگراهی که 
در دو طرفش درختان صنوبر به ترتیب کاشــته 
شده، آن کوه‌های برفی، آن مزارع زعفرانی رنگ 
زیبا اکنون به محل رفت و آمد و غرش خودروهای 
زرهی نظامی، ایست‌های بازرسی و گشت‌زنی‌های 
ارتــش هند و درگیری‌های مبارزین کشــمیری 
با انواع پرتابه‌هــا و نارنجک‌ها با نظامیان تبدیل 

شده است. 
گفتم من مواظب خودم هستم و سپس اتاق را 
ترک کردم. بیرون از خانه یک ساعت با مغازه‌داران 
صحبت می‌کردم که ناگهان پدر از راه رســید و 

چند روز بعد وقتی می‌خواســتم به مدرســه 
شبانه‌روزی برگردم مادرم روسری‌اش را در آورد 
و آن را زیر پاهای من گذاشت و ضمن به آغوش 
کشــیدن من گفت: بشارت، لطفا این کار )زمزمه 

پیوستن به مبارزین( را دیگر تکرار نکن.
من در کلاس ماندم اما مناقشه کشمیر شدت 
گرفت. وحشت و آشوب کشمیر را فرا گرفته بود.

همــه این را می‌دانســتند هر کســی که به 
مبارزین ملحق شــده یا دســتگیر شــود توسط 
سربازان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شکنجه 

می‌شود.
والدین آرزو می‌کردند که به‌جای پســر دختر 
داشتند. هر روز نوجوانان زیادی کشته می‌شدند 
مادرها برای امنیت و ســامتی دخترانشان دعا 
می‌کردند، مردم از اینکه در خانه‌هایشان نیمه‌شب 

به صدا درآید وحشت‌زده بودند.
مــردان و زنانی که خانه را بــرای کار روزانه 
ترک می‌کردند مطمئن نبودند که به ســامت به 
خانه بازمی‌گردند یا نه، هزاران نفر که بازنگشتند.

 گورســتان‌ها به‌طور قارچ‌گونه همه جا رشد 
کرده بودند، اماکن خرید آســیب دیده یا سوخته 
بودند، مردم همــواره در مورد مرز و عبور از مرز 
صحبت می‌کردند. این مســئله بــه یک دغدغه 
ذهنی، یک حضور غیر قابل رویت تبدیل شــده 

بود، مدام غرولند می‌کردم، مرز... خط کنترل...
این وضعیت مرا مــدام یاد یک پیرزن به نام 

زینب در روستای خودمان می‌انداخت.
پــدر به من می‌گفت زینــب وقتی جوان بود 
دختــر بســیار زیبایی بود و در تمام مراســمات 
عروسی زنانه می‌خواند و می‌رقصید، شوهر او از مرز 
عبور کرد و به پاکستان رفت و هرگز باز نگشت. 
او دیگر خوانندگی و رقص را کنار گذاشت. او 

اکنون مجبور بود دخترش »گل« را بزرگ کند.


